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ترامپ و چرخش سیاست 
خارجي آمریکا

ســرمایه دار  ترامپ»،  «دونالــد 
جنجالی آمریکا که در ابتدای اعلام 
ریاست جمهوری  نامزدهای  اسامی 
کمتــر  شــاید  او  پیــروزی  بخــت 
از بخــت تیــم فوتبــال کوچــک و 
انگلستان  لسترسیتی  شگفتی آفرین 
بــرای پشت ســر نهادن غول هایــی 
چــون منچســتریونایتد، آرســنال و 
منچسترســیتی در لیگ بر تر برآورد 
می شــد، اینک برای معرفی شــدن 
به عنــوان نامزد رســمی حزب تنها 
در انتظار برگزاری مجمع آن در روز 
۱۸ جولای در شــهر کلیولند ایالت 

اوهایو است.
در صورت معرفی شــدن ترامپ 
به عنــوان  کلینتــون»  «هیــلاری  و 
نامزد هــای نهایی دو حــزب بزرگ 
آنها  انتخاباتی  مجادله های  آمریکا، 
درباره مناســبات جهانــی و روابط 
خارجی، طــی روز هــا و هفته های 
آتي، عنوان های برجسته رسانه های 
خبری بسیاری را به خود اختصاص 

خواهد داد.
بــا هیــلاري کلینتون، سیاســت 
خارجی آمریکا شاید همراه با اندکی 
تغییــرات رفتاری و نه ســاختاری، 
موجود  وضــع  ادامــه  بیش وکــم 
خواهد بود. امــا در صورت انتخاب 
ترامــپ، چنانچه او تنها بخشــی از 
دیدگاه های غیرمتعارف اعلام شــده 
خود را پی بگیرد، نه تنها مناســبات 
خارجــی آمریکا، کــه صحنه روابط 
بین الملل شــاهد تغییراتی خواهند 
بود و قابل مقایســه با تحولات بعد 
از فروپاشــی اتحــاد شــوروی کــه 
«فرانســیس فوکویاما»، نظریه پرداز 
آمریکایــی، آن را در کتاب معروف 
خــود، «پایان تاریــخ» (و مرد آخر) 
یک ماه واندی  حــدود  کرد.  معرفی 
و  «ایندیانــا»  انتخابــات  از  پیــش 
در  ترامــپ  بدون رقیب مانــدن 
صحنــه انتخابــات داخلــی حزب 
جمهوری خواه، او طی دو گفت وگو 
مدعــی شــد: «اگــر (پادشــاهی) 
عربســتان از شــنل (چتر) حمایت 
آمریکا برخوردار نبود، باور نمی کنم 

که باقی می ماند».
طی نظریــه ای که کاملا مغایر با 
سیاست شناخته شده آمریکا درمورد 
اشــاعه تســلیحات اتمــی اســت، 
ترامــپ یــادآور شــد: «در منصب 
قابل بررســی  آمریکا  رئیس جمهور 
می بینــم که به ژاپــن و کره جنوبی 
بــرای دفاع از خــود در برابر چین و 
کره شــمالی، اجــازه بدهیم به جای 
قرارگرفتــن زیر چتر اتمــی آمریکا، 
ســلاح اتمی خود را داشته باشند». 
طی   همان مصاحبه، او یادآور شــد 
که در صــورت ادامه ضعیف نمایی 
بین الملل،  آمریکا در صحنه  کنونی 
شــاید دو کشور یادشــده بخواهند 
حتــی بــدون نظرخواهــی از ما به 
این گزینــه (تولید ســلاح  ســمت 

اتمی) حرکت کنند.
ترامــپ معتقد اســت کــه در 
مانند  کشورهایی  خودداری  صورت 
ژاپــن و کره جنوبــی بــرای افزایش 
چشــمگیر پرداخــت ســهم آنهــا 
ازهزینه هــای دفاع از آنهــا، آمریکا  
بایــد فراخواندن نیروهــای خود را 
بررســی کنیم. آمریکا درحال حاضر 
پرســنل  دارای حــدود ۱۵۰ هــزار 
نظامی در ۱۵۰ کشــور جهان است. 
اســتقرار یک نیــروی نظامی مجهز 
شــامل ۲۴ هــزار تا ۲۸هــزارو ۵۰۰ 
پرســنل در کره جنوبــی و ارتشــی 
بزرگ تر و مجهز به ســلاح اتمی با 
شمار ۵۴ هزار پرسنل در کشور ژاپن 
از جمله این نیروهاســت. نیروهای 
جنوب شرقی  در  مســتقر  آمریکایی 
آســیا یادگار جنگ هــای دهه ۵۰ و 
نیروهای مســتقر در اروپــا بازمانده 
دوران جنگ سرد محسوب می شوند 
که با فروپاشی اتحاد شوروی سابق 
و انحــلال پیمــان ورشــو عملا به 
انتها رســید و نظم تازه ای جانشین 

مدیریت جهان دوقطبی شد.

نگاه

نتانیاهو  یک نژادپرست یهودی است

نژادپرســتی و نسل کشــی در جامعه مدرن امروز به عنــوان جنایت 
علیه بشــریت به رسمیت شناخته شده است و هم اکنون بسیاری از اهل 
سیاســت و اکثریت افکارعمومی جهانی نسبت به این موضوع حساس 
هستند. در جوامع متکثر و کثیرالمله این پدیده زشت به عنوان یک معضل 
بزرگ اجتماعی در بعضی از مقاطع تاریخی خود را به رخ می کشــد که 
اوج آن در زمان حاکمیت فاشیســم هیتلری در آلمان و متعاقب آن بروز 
جنگ جهانی دوم به چشم می خورد. تئوری برتری نژادی حزب نازی در 
قلب اروپا که در جریان جنگ خانمان سوز جهانی دوم به عنوان نقشه راه 
هیتلر برای فتح جهان عملیاتی شــد، موجب شد تا میلیون ها یهودی و 
کولی در اروپا به صورت سیســتماتیک و برنامه ریزی شده در اردوگاه های 
اســرای جنگی در کوره های آدم ســوزی یا بر اثر گرســنگی عامدانه جان 
خود را از دســت بدهند. در همین مقطع تاریخی است که بشریت برای 
اولین بار در تاریخ معاصر خود با یک پدیده جنایت نژادی در گسترده ترین 
شــکل خود مواجه می شود که «هولوکاســت» نماد عینی از این بربریت 
بود. شکســت آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و دستیابی به آرشیوهای 
نظامی – امنیتی به خصوص دســتیابی به مستندات عینی در زمان فتح 
اردوگاه های مرگ از جمله «آشــویتس» در لهســتان توسط ارتش سرخ 
شــوروی دیگر جای شــکی باقی نگذاشت که کشــتار نژادی یک برنامه 
سیســتماتیک و عامدانه از طرف هیتلر بود که در طول تمام ســال های 

جنگ جهانی دوم دنبال می شد.    
مهاجرت و فرار یهودیان اروپایی به ســمت سرزمین های فلسطینی با 
توجه به تجارب تلخی که در مورد کشتار این قوم در اروپا وجود داشت از 
قبل یک ترحم و حق زیست انسانی را برای آنان در موطن تازه بیمه کرده 
بود. جامعه اروپایی که همچنان ننگ کشــتار نژادی را در تاریخ و فرهنگ 
خود به یادگار داشــت، برای فرار از این عذاب وجدان تمام تلاش خود را 
انجــام داد تا این قوم حتی به بهای نقض حقوق مردم بومی فلســطین 
در ســرزمین های شرقی با دست باز هویت خود را اثبات و حاکمیت خود 
را تحمیل کنند. متأســفانه قربانیانی که از کشــتار در اروپا جان به در برده 
بودند، تحت تأثیر جنبش «صهیونیسم» وقتی پایشان به سرزمین مقدس 
رســید، به کینه عذابی که کشیده بودند، خود با مردمان فلسطینی همان 
کاری را کردند که بی شباهت به داستان هولوکاست نبود. در طول هفت 
دهه اخیر کســانی که همیشــه خود را قربانیان بی گنــاه تاریخ معرفی 
می کردند، این بار با یک دوربرگردان تاریخی تاوان ســتمگری بر خود را از 
کســانی گرفتند که هرگز هیچ نسبتی با چنین جنایت تاریخی ای نداشتند. 
اینکه امروز رهبران رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان یک نظام «آپارتاید» را 
پیــاده کرده و صدهاهزار نفر از آنان را با قدرت فائقه در جنگ های نابرابر 
کشــته و میلیون هانفر دیگر را از وطن خود آواره کرده  اند، به همان اندازه 
شنیع و جنایت کارانه اســت که هولوکاست هیتلری کابوس تاریخی این 
قوم ســرگردان بود. به غیر از کوره های آدم سوزی که دیگر ظاهرا منسوخ 
شــده، در کارنامه رهبران تل آویو هیچ جنایت شناخته شــده ای نمی توان 

سراغ گرفت که در حق فلسطینیان انجام نشده باشد. 
در روزهــای اخیر ظاهرا بزرگداشــت قربانیان هولوکاســت بهانه ای 
بود تا این بار نه از جانب مخالفان و به اصطلاح دشــمنان اســرائیل که از 
سوی بعضی از رهبران سیاسی- نظامی این رژیم زنگ خطر برای تشدید 
نژادپرستی یهودی به صدا درآید. یک روز قبل از برگزاری مراسم سالگرد 
هولوکاست سرلشکر «یائیر گولان»، معاون ستاد مشترک ارتش اسرائیل، 
در اظهاراتی جنجال برانگیز اذعان کرد: «اگر چیزی سبب هراس من از یاد 
هولوکاست شود، آن بازشناسی دلهره آور روندی است که در سراسر اروپا 
و به ویژه در آلمان در ۷۰، ۸۰ و ۹۰ سال پیش پدید آمد و یافتن نشانه هایی 
از آن، اینجا و امروز در میان ما در ســال ۲۰۱۶ اســت». وی ضمن تأکید بر 
اینکه هم اکنون در جامعه اسرائیلی روندی را مشاهده می کند که یادآور 
این سیاست تهوع آور نازی ها بوده است، در ادامه این اظهارات می افزاید: 
«در نهایت چیزی راحت  تر از نفرت از خارجی ها و ایجاد ترس و وحشــت 
نیست». این اظهارات هشدارآمیز اما آن چیزی نبود که دولت راست گرای 
امروز اســرائیل بتواند آن را برتابد و روز بعد در مراسم رسمی بزرگداشت 
قربانیان هولوکاســت با اعتراض و خشم «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر 
راست گرای رژیم اسرائیلی، مواجهه شد. ظاهرا بی بی  که بسیار خشمگین 
شده بود، با ردیف کردن اتهاماتی از قبیل «اهانت  آمیز»، «بی نهایت اشتباه» 
و «غیرقابل قبول» نسبت به اظهارات گولان، وی را متهم به بی اعتبارکردن 
و تحقیر اســرائیل کرد. این اختلاف مبنایی در جامعه اسرائیلی و رهبران 
رژیم تل آویو به خوبی نشــان می دهد که واقعیت جنایــات انجام گرفته 
توسط رژیم حاکم بر تل آویو هیچ سنخیتی با حق تاریخی قوم یهود برای 

زیست در شرایط صلح آمیز ندارد. 
پیوندزدن حقوق بشر و حقوق بین الملل درخصوص اصل حق تعیین 
سرنوشت ملت ها با مشابهت سازی های تاریخی و ارجاع وضعیت موجود 
به حــق قربانی بودن یهودیان در تاریخ معاصــر، با نقض حقوق بنیادین 
ملت فلســطین هیچ هم خوانی ای نخواهد داشــت. دولت راست گرای 
اســرائیل هم اکنــون با زیرپاگذاشــتن تمامــی معاهــدات بین المللی و 
منشورهای حقوق بشری با سرکوب و گسترش شهرک نشینی های یهودی 
در اراضی اشــغالی امکان هرگونه مصالحه و آشتی در مورد پذیرش دو 
دولت مستقل که در مذاکرات اسلو و حتی قطع نامه های شورای امنیت 
بر آن تأکید شــده است را نقض کرده اســت. از طرف دیگر نتانیاهو برای 
سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق فلسطینیان و کارشکنی در روند مذاکرات 
صلح ضمن تشــدید تنش بین یهودیان و فلســطینیان هم اکنون موجب 
ظهور یک تنفر نژادی شــده که به اعتراض پراگماتیست هایی چون یائیر 
گولان منجر شــده است. نتانیاهو با ســوق دادن بخش بزرگی از جامعه 
یهودی به ســمت تنفر نژادی از ســویی راســت گرایان یهودی را تقویت 
می کند و از سوی دیگر موجب می شود تا طرف مقابل هم که همه درها را 
روی خود بسته می بیند به جای میز مذاکره، چاقو دردست عکس العمل 
نشــان دهد. این واکنش فلسطینی ها هرچند که معمولا از طرف رهبران 
غربی به شــدت محکوم می شــود ولی به تازگی توســط «بان کی مون»، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد، به عنوان یک بازخورد قابل توجیه در مقابل 
سرکوب سیستماتیک بر آن تأکید شده است که موجبات خشم و اعتراض 
نتانیاهــو را فراهم کرد. به همین دلیل به جرئــت می توان اذعان کرد که 
نخست وزیر رژیم اســرائیل هم اکنون در قبال بی تفاوتی نظام بین المللی 
جایگاه اول یک سیاست مدار نژادپرست را به خود اختصاص داده است.
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ســمیرا فرخ منش: «کشــتن» به بهانه مخالفــت، پیش پاافتاده تریــن تعریف از 
تروریســم اســت؛ رفتاری که خشــونت حداکثری را در قالب مرگ، بدون هیچ 
ملاحظــه و مســالمتی تجویــز می کند. شــرایط زمانی و موقعیــت مکانی در 
تروریســم اهمیتی ندارد و مخاطبان، خواه کودکان و بی گناهان، خواه مخالفان 
و گناهــکاران، هم زمان به دام این نســخه کورکورانه مرگ آور دچار می شــوند. 
جهان امروز هم سال هاســت مغلوب این واژه اســت؛ از زمان انقلاب فرانســه 
و اقدامات تروریســتی به یاری گیوتین های فرانســوی قرن ۱۸ گرفته تا مبارزات 
گروهک های اروپای شرقی در قرن ۱۹ و همچنین رفتارهای خشونت آمیز روسیه 
تــزاری. تا جایی  که براســاس آمارهای موجود از ســال ۱۹۷۰ تــا ۲۰۱۰ حدود 
۹۸ هزارو ۱۱۲مورد واقعه تروریستی گزارش شده که بر اساس آن در سال ۱۹۹۲ 
با پنج هزارو ۲۲۰ مورد بیشترین تعداد تا ۲۰۱۰ بوده است. پس از آن روند تعداد 
اتفاقات تروریســتی از ۲۰۰۴ به بعد رشد زیادی به خود گرفته و این رشد را تا به 

امروز حفظ کرده است. 
بااین حال گرچه تا پیش از واقعه ۱۱ســپتامبر هم تروریســم جایگاه خود را 
در دهکــده جهانی داشــت، اما از زمــان این اتفاق به بعد بود کــه نوک پیکان 
نگاه ها و تفســیرها به ســمت این رفتار افراطی بازگشــت. درحالی که با وجود 
همه واکاوی ها حول این پدیده، روزبه روز از کیفیت تروریســم در جهان نه تنها 
کاسته نمی شود، بلکه حتی بر شدت آن افزوده نیز می شود. این در حالی است 
که نمای بیرونــی عزم جهانی بر کم رنگ کردن این رویکرد غیراخلاقی اســتوار 
شــده و انتظار می رود بر این اساس، با پیشرفت تکنولوژی و افزوده شدن همت 
دولت ها، شــاهد کاهش غلظت رفتارهای تروریستی باشــیم. اما واقعیت تلخ 
ماجرا اینجاست که جریان به این شکل پیش نمی رود و هراس از تروریسم حتی 
ثابت هــم نمانده و به تدریج در حال افزایش اســت. درحالی که همین هراس 
روزافزون بســتر را برای غلبه بیشــتر گروهک های افراطی مســاعدتر می کند، 
عوامل تأثیرگذار دیگری هم یاری گر این پدیده شــوم قلمداد می شوند؛ عواملی 
که می توانند پیام آور این خبر دلهره آور باشــند که تروریســم جهانی در آینده، با 
وجود ترس و تلاش بین المللی، در مسیر پیشرفت و تداوم قدم خواهد گذاشت. 
متغیرهایی همچون وضعیت اقتصادی حاکــم بر محیط جهانی، افزایش فقر 
و رکود همه گیر، رشــد قوم گرایی و تمایلات قومیت محور و پیشرفت تکنولوژی 
به ویــژه در حوزه فناوری اطلاعات از جمله مهم ترین عواملی هســتند که نوید 
فردایی پر از خشونت را با خود دارند؛ آینده ای که امید به ازبین رفتن پدیده های 

تروریستی در آن، امید بی سرانجامی به نظر می رسد. 
فقر و خشونت؛ یک رابطه مستقیم

معنای گسترده ای که فقر به دنبال خود می آورد، موجب می شود تا پهنه این 
مفهوم، عناصر متعددی را شامل شود. در تحلیل رابطه میان فقر و رخدادهای 
تروریســتی نیز می توان از بیشــتر این مفاهیم اســتفاده کرد و ردپای آنها را در 
شــکل گیری و ادامه وقایع خشــونت بار دید؛ مانند رکود جهانی، رشد اقتصادی 
بخشــی از جهان و کاهش رشد ملی بخشــی دیگر، رابطه نامتوازن کشورهای 
توسعه یافته و نیافته، بحران خشک سالی و کمبود آب و بی کاری حاصل از تورم 
اقتصادی. همه اینها متغیرهای مرتبط با فقر به حســاب می آیند که می توانند 

از کانال های متفاوتی زمینه ساز آغاز و ادامه تروریسم جهانی به حساب آیند. 
ســاده ترین ارتباطی که می توان میان اقتصاد و تروریســم به تصویر کشــید، 
معادله ســاده ای است که رابطه مستقیمی میان فقر و گرایش به گروهک های 
افراطی را تعریف می کند. اینکه هرچه کمتر داشــته باشــید، بیشــتر به سمت 
افــکار، ایدئولوژی ها و تشــکیلات تندرو جذب خواهید شــد. اما این یک تصویر 
فــردی از رابطه میان فقر و اقدامات تروریســتی اســت. درحالی که تروریســم 
جهانی گســتره وسیع تری از دلایل را می طلبد. در این گستره وسیع تر، به تبعات 
فقر باید پرداخت؛ تبعاتی که نابرابری های آموزشــی، شــغلی، بهداشتی و... را 
با خود به همراه می آورد. بر اســاس نگاه تحلیلگران این حوزه، آنچه که بیشتر 
نتیجــه فقر جهانی به حســاب می آید و می توانــد انگیزه ای بــرای رفتارهای 
رادیکالیســتی قلمداد شود، مسئله جهانی سازی و نوع رابطه کشورهای شمال 
و جنوب است. کشورهای شــمال در تعریف ادبیات اقتصادی نظام بین الملل، 
به کشــورهایی اطلاق می شــوند که از رشــد اقتصادی بالایــی برخوردارند و 
کشــورهای جنوب در عین اینکه با اقتصاد ضعیفی در خود دســت به گریبانند، 
بعضا در حالت وابســتگی مستقیم یا غیرمســتقیم به کشورهای شمال نیز قرار 
دارنــد. چنین وضعیتی از دیرباز بوده، اما در شــرایط کنونی ادامه این وضعیت 
تبعات ناگواری را با خود به همراه خواهد آورد. از طرفی جهانی ســازی معتقد 
به یکی شــدن اقتصاد تمام بازیگران عرصه بین المللی اســت. به زبان ساده تر، 
ازبین رفتن مرزهای اقتصادی و یکپارچه سازی های مالی میان کشورها از اهداف 
جهانی ســازی اســت. در چنین وضعیتی فاصله و شــکافی که میان شمال و 
جنوب قرار دارد از بین می رود و یک بازار مشــترک میان کشورها ایجاد می شود 

که رقابت اقتصادی، به رونق آنها می انجامد. 
اما این فقط تعریف تئوریکی از پروســه جهانی ســازی است. درحالی که از 
زمــان بازگویی ایــن تعاریف، هنوز چنین اهدافی به طور کامل محقق نشــده و 
حتی واقعیات تلخ جدیدی را هم به رخ می کشــد؛ واقعیاتی به این شکل که بر 
اساس نوع رابطه غیرمتوازنی که سال های سال میان کشورهای شمال و جنوب 
بوده، دولت هایی که به توســعه دست پیدا کرده اند، روزبه روز قوی تر شده و در 
مقابل آنها، کشــورهای توسعه نیافته، به تدریج منابع اقتصادی خود را از دست 

داده و امروز، حتی اگر قصد برابری با کشــورهای شــمال و رقابت اقتصادی در 
بازارهای مشترک با آنها را داشته باشند، ضعف فراگیری که به آن دچار شده اند، 

این اجازه را نمی دهد. 
گرچه معدود کشورهایی مانند کره جنوبی یا برزیل توانسته اند طی دوره هایی 
از زمــان، این معادله را به ســود خود تغییر داده و کشــورهای توســعه  نیافته
درحال توســعه کشــورهای  بــه  تبدیــل   ،(Undeveloped Countries)
(developing countries) شوند. اما بااین حال حد فاصله میان کشورها از لحاظ 
اقتصادی به حدی چشمگیر است که بی عدالتی موجود در توزیع برابر امکانات 
را نمی توان منکر شد. همین نابرابری و اختلاف در بهره گیری از امکانات جهانی 
و تسلطی که کشورهای شمال بر منابع عظیم ثروت بین المللی دارند، به راحتی 
می تواند زمینه ســاز تمایلات منفی فردی و به دنبال آن تصمیمات جمعی علیه 
نظم اقتصادی موجود شــود؛ نظمی که توســط دولت های شــمال پایه ریزی و 
اجرا می شود. اما کشورهای جنوب در بهره گیری از آن سهمی ندارند. به همین 
دلیل اســت که محور اصلی گروه های افراطی، مقابله و دشــمنی با سیســتم 

سرمایه داری موجود و جامعه غرب است. 
درعین حال براســاس پیش بینی های محاســباتی، اوضــاع اقتصادی آینده 
جهان رو به وخامت تدریجی به پیش می رود. در سال ۲۰۱۱ رئیس بانک جهانی 
پیش بینی کرده بود بی کاری و فقر گســترده در کشــورهای خاورمیانه می تواند 
به بروز ناآرامی های خطرناکی منجر شــود. این پیش بینی درست از آب درآمد، 
چون رابطه میان اقتصاد و تروریسم رابطه معناداری است. براین اساس هرچه 
قیمت موادغذایی و بی کاری میان جوانان کشــورها بیشــتر شود، خشم ناشی 
از بی عدالتی هــای موجود نیز افزایش یافته و این خشــم می تواند به رفتارهای 
سرکوبگرانه منتهی شــود. گرچه درحال حاضر صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانــی برنامه هایی برای رفــع این وضعیت دارند، امــا پیش بینی ها حاکی از 
آن اســت که فقر فزاینده در بیشتر کشورهای توســعه نیافته، می تواند مسیر را 
برای قوی ترشدن گروه های تروریســتی هموارتر کند. همچنین بحران پولی که 
اعضای اتحادیه اروپا را فراگرفته و نابسامانی اقتصادی عجیبی را در حوزه یورو 
ایجاد کرده، در کنار رکودی که برای آینده آمریکا پیش بینی می شــود، می تواند 
بی نظمی مالی را در جهان آتی پدید آورد. این بی نظمی در کنار آشــفتگی های 
حاصل از جنگ ها و شرایط ناگوار کشورهای آفریقایی و اوضاع آشفته مهاجران 
و همچنین قیمت نابسامان نفت، قطعا فردای اقتصادی خوبی را برای جهانیان 

به همراه نخواهد آورد. 

هیجان در قوم گرایی افراطی
گرایشات قومی، قبیله محوری و تعصبات ایدئولوژیک تا جایی از اصلی ترین 
انگیزه ها برای تولید رفتارهای تروریســتی گذشــته و امروز به شمار می رود که 
می تواند نقطه تولد و تشکیل بسیاری از جمعیت های خطرناک را به این انگیزه 
نســبت داد. از آنجا که قومیت و تعلقات ناسیونالیســتی، چه در حوزه محلی 
(local) و چه منطقه ای و وســیع تر، می توانــد مبدل به نیروی محرکه عظیمی 
در کســانی شــود که اولویت را به تعصبات ملی – نژادی خــود می دهند، در 
میان گروه های تروریســتی می توان درصد زیادی را صاحب این گرایشــات دید. 
ایدئولوژی های دینی، بنیادگرایان، نژادپرســتان و افراط گرایان عرصه آیین و زبان 
و منطقه ای خاص، همگی در اســارت اندیشــه ای جزم گرایانه قــرار دارند که 
توسل به خشــونت را، در کنارزدن مخالف، به سادگی تجویز می کنند و ضروری 
می شــمارند.  قومیت گرایی از یک سو موجب تضعیف دولت های ملی شده و از 
سوی دیگر یک جمع بزرگ با پتانسیل عظیمی را پدید می آورد که موتور حرکت 
خود را به کمک نیروی تشــکیلاتی و با اســتفاده از هیجانات عقیدتی روشــن 
کــرده، به پیش می رود. واقعیت اینجاســت که کانون اصلی این گرایشــات در 
جهان امروز، در خاورمیانه قرار دارد. اما به حدی پتانســیل این منطقه در حوزه 
قوم گرایی و تعصبات ایدئولوژیک بالاســت که توان سرایت به دیگر نقاط جهان 
را نیــز در خود دارد. پس آنچه که بیش از حوزه جغرافیایی این رویکرد اهمیت 
دارد، توان بالای تأثیرگذاری و ایجاد اشــتیاقات تخریبگرانه در فرد و جمع است 
که می تواند از نقطه ای در عربســتان اندیشه خود را به جوانی در مرکز فرانسه 
انتقال دهد.  به همین علت اســت که گروه های قومی روزبه روز قدرت بیشتری 
خواهند گرفت و بر طرفداران آنها افزوده خواهد شد. فرقه گرایان به دنبال ایجاد 
هویت مستقلی هستند که اســتقلال خود را در برابر گروه بزرگ تر یا قدرتمندتر 
حفظ کنند. درعین حال این رویکرد باید در جهت تأمین منافع عده ای باشــد که 
مشروعیت لازم را کسب کند. به همین دلیل کسب رضایت هم فکران، می تواند 

به رفتارهای تروریست ها مشروعیت لازم را بدهد. 
براســاس تحلیل های موجود، تمایل به کشــیدن مرز خودی - بیگانه میان 
فرقه گرایــان و جمعیت غالب یک منطقه یا جهــان، چون موجب ایجاد نوعی 

حس وحدت اشــتراک آمیز می شود، به ســرعت در حال افزایش است. بنابراین 
چــون منازعات حاصل از ایــن ایدئولوژی گرایی ها می تواند یک کشــور، یا پهنه 
وســیع تری را به ســمت نابودی ببرد، بخش اصلی تنش های تروریستی ریشه 
در قوم گرایی ها و تعصبات ایدئولوژیک دارد و این امر آســان کننده بروز خشــم 
و خشــونت در افراطی ترین شــکل آن خواهد بود. این گروه هــا تمایل عجیبی 
به «خاص گرایی» دارند و این میل روزبه روز در آنها درحال بیشترشــدن اســت. 
دراین میان میل به تصاحب منابع توســط فرقه گرایان نیز بر حساســیت ماجرا 
می افزایــد و از آنجا که منابــع عظیم جهانی به تدریج در حال کاهش اســت، 
جنجال و خشــونت بر سر آن در آینده بیشتر از امروز خواهد بود. از سوی دیگر 
جامعه غرب نیز بی کار ننشســته و براساس رهیافت های کنونی، در تلاش برای 
ترویج آموزه های نئولیبرالیســتی و بعضا محافظه کارانه خود است. همین امر، 
در یک رونــد طولانی مدت به تحریک رویکردهای ایدئولوژیک منجر می شــود 
و آگاهــی قومی- فرقــه ای گروه های اقلیــت را افزایش می دهــد. این آگاهی 
می توانــد آگاهی کاذبی باشــد، اما براســاس تجربه های موجــود، آگاهی های 
هیجان آلود تر، توان بیشــتری برای تخریب و ســرکوب در خود دارند و به نوعی 
پویایی افسارگسیخته منجر می شوند. در نتیجه اینکه هرچه تعداد قومیت ها و 
فرقه ها و ایدئولوژی های مختلف بیشــتر شود و بر طرفداران آنها افزوده شود، 
میل به سلطه جویی در آنها تقویت می شود و پراکندگی بیشتری در نقاط جهان 
را موجب می شــوند. در نتیجه احتمال منازعه میان آنان نیز شــدت می باید و 
این امری است که با توجه به احوالات کنونی، احتمال وقوع آن در آینده بسیار 

است. 
شمشیر دولبه تکنولوژی

یکــی از کانال هایی که می تواند به تبادل اطلاعات درســت و غلط قومی و 
قبیله ای کمک کند، پیشــرفت ســریع تکنولوژی های ارتباطی در جامعه امروز 
است. این شمشیر دولبه که هم آگاهی راستین را ارتقا می دهد و هم آموزه های 
دروغیــن را، یک لطف بدون حدومرز بود که با ســرعتی بی توقف به خانه ها و 
شهرها و کشــورها راه پیدا کرده اســت. این ویژگی بی حدومرزی آن اما، کمک 
شــایانی هم به تروریست های اطراف ما می کند که به وسیله آن به سادگی و با 
صرف کمترین هزینه ای، با یکدیگــر ارتباط برقرار کرده، اطلاعات تخریبگرانه را 
اشاعه داده و در عین انجام تمامی اینها، کمترین ردپا را از خود به جا می گذارند.  
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی نویــن و ابزارهای اطلاعاتــی، در حوزه های 
متفاوتی به کمک تروریســت های معاصر آمده است؛ از جمله برنامه ریزی های 
تشــکیلاتی، هماهنگی ها، تبادل اطلاعات و دسترســی به یافته های موجود در 
کمترین زمان ممکن، آسان ســازی انتقال نقشه ها و وسایل و ردیابی ها، تسهیل 
در هماهنگی ها و عملیات ها یا حتی در حوزه های سخت افزاری مانند انفجارها 

و پنهان شدن از انظار. 
این ویژگی ها قطعا به توانمندسازی گروه های افراطی کمک بسیاری خواهد 
کرد و دســت آنها را حتی برای عضوگیری های نامحدود و تبلیغات گسترده در 
ســطح جهانی باز خواهد گذاشت؛ تبلیغاتی که آرمان ها و فعالیت های آنها را 
بزرگ تر و تأثیرگذارتر جلوه خواهد داد، موجب شناساندن آنها در دورافتاده ترین 
کشــورها و مناطق جهان خواهد شد و با استفاده از شیوه های تبلیغاتی مدرن، 
عده زیادی را ترغیب به حمایت از آنان خواهد کرد. حتی آموزش های نظامی و 
فراگیری مهارت های عملیاتی و امنیتی نیز از طریق شبکه های اجتماعی و ابزار 

مدرن کنونی به سادگی قابل اجراست. 
بنابراین با پیشــرفت ســاعتی تکنولوژی های ارتباطی و عــدم توقف آن در 
آینده، می توان انتظار رشد استفاده تروریست ها از این ابزار را نیز داشت. وسعت 
نفوذی که می توان توســط کانال های اطلاعاتی و ارتباطی به داخل توده مردم 
داشــت، باعث خواهد شد تشــکیلات رادیکالیســتی، در آینده میزان دخالت و 
دسترسی خود را به سازمان ها، نهادها و جمعیت های مردمی متفاوت افزایش 
داده و این گونه شناســایی جامعه هدف و اتخاذ مناســب ترین اســتراتژی ها با 
کمترین هزینه ها برایشــان محقق شــده و اهداف گروه های افراطی، جنگ های 
روانی، بسیج مردم و گردآوری اطلاعات به سادگی و سرعت بیشتری انجام گیرد. 
جــدا از همه اینهــا معضلات متعدد دیگــری هم در میان اســت تا راه را 
برای پیشــروی  رویکردهای افراطــی هموارتر کند؛ مانند بحران خشک ســالی؛ 
پیش بینــی ای که براســاس آن تا ســال ۲۰۲۰ حدود دوســوم مــردم جهان با 
بی آبی روبه رو خواهند شــد. در چنین شرایطی کشــاورزی در مناطق خشک از 
رونــق افتاده و تمایل بــه تصاحب فراورده های زمینی و غذایی بیشــتر خواهد 
شــد. درعین حال که بنابر محاسبات جمعیتی تا سال ۲۰۵۰، جمعیت جهان به 
۹/۲ میلیاردنفر خواهد رســید. همین چالش مهم زیســت محیطی و جمعیتی 
می تواند انگیزه جدی برای تقویت گروه هایی شــود کــه عوامل اقتصادی را به 
متغیرهای هویتی گره می زنند و این گونه خواهان ازبین بردن مزاحمان خواهند 
شــد. با همه اینهــا باید به مافیای قدرتمند و بانفوذ تســلیحاتی نیز توجه کرد؛ 
تشکیلاتی که هیچ گاه اجازه توقف درگیری های نظامی و منازعات تسلیحاتی را 
نخواهد داد. چراکه درآمدهای نجومی حاصل از فروش ابزار و قطعات نظامی، 
به حدی بالاســت که تصور توقف این تنش هــا، بی تردید لرزه بر اندام صاحبان 
این مافیای عظیم می اندازد! همه اینها در کنار هم باعث می شــود نه تنها آینده 
بدون تروریســم قابل تصور نباشد، بلکه به نظر می رسد در کمال واقع گرایی باید 

در انتظار فردایی بود پر از خون و خشونت و لبریز از اضطراب مرگ. 

فقر و قوم گرایی و تکنولوژی، بازوان توانمند افراط گرایي 

سال های دشوار حذف تروریسم

اردشیر زارعى قنواتى

به زبان ساده تر، ازبین رفتن مرزهای اقتصادی 
و یکپارچه سازی های مالی میان کشورها از اهداف جهانی سازی است. 
در چنین وضعیتی فاصله و شکافی که میان شمال و جنوب قرار دارد 

از بین می رود و یک بازار مشترک میان کشورها ایجاد می شود 
که رقابت اقتصادی، به رونق آنها می انجامد
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